
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :پيام نيکوي ماه

 چه كسي سنگ را خواهد غلطانيد؟
  قيام مسيحءپيغام ويژه

 از جناب كشيش تت استورات
 

 
با مرگ عيسي   .  در آن روز جمعه اي که عيسي ناصري مصلوب شد، تاريکي زمين را پوشانيد              

ه تمام آنچه را که     مسيح بر روي صليب، کساني که او را دوست مي داشتند نيز از درون مردند، چرا ک                  

عيسي بهترين دوست و معلم ايشان بود و          .    به آن از صميم قلب اميد داشتند از ايشان گرفته شده بود              

چقدر عجيب است که    .  اکنون او رفته بود و با اين رفتنش تمام اميد ايشان به زندگي نيز از بين رفته بود                  

کنون که شما داريد اين مقاله را مي خوانيد         شايد ا .  زندگي اينقدر سريع شادي خود را از دست مي دهد         

 آن شما نيز در تاريکي به دنبال دليلي           ءنيز زندگيتان درگير سختي ها و مشکلاتي است که به واسطه             

اگر چنين است خدا از شما دعوت مي کند تا از تاريکي جمعه             .  براي زيستن و به پيش رفتن مي گرديد       

 .کشنبه بياييد، روز پيروزي و جلال عيسي مسيحبه طلوع زيباي خورشيد ي) جمعه الصليب(

سپيده دم يکشنبه بود که مريم، مادر عيسي و زنان ديگر به سمت جايي که عيسي را دفن کرده                    

روميان جسد او را در سوراخي در دل کوه، جايي شبيه به قبر دفن نموده و با يک                     .  بودند، مي شتافتند  



همچنانکه اين زنان به سمت قبر پيش مي رفتند،         .  موده بودند تخته سنگ بسيار بزرگ آن را مهر و موم ن         

مرقُس در  .  هريک در غم اندوه خود کاملاً ساکت بود، ولي در دل خود سؤالي ايشان را مي آزُرد                       

ا خواهد           «:  انجيل خود اين سؤال را براي ما چنين بازگو مي کند            چه کسي سنگ را از جلو مقبره براي 

با هر گامي که به سمت قبر بر مي داشتند، اين سؤال برايشان بزرگتر                 )    ۳:۱۶انجيل مرقس     (»غلطانيد؟

 :جلوه مي نمود

م

ر

 »چه کسي سنگ را خواهد غلطانيد؟« 

:  پرجلال رستاخيز عيسي مسيح توسط مرقس اينگونه بيان شده است            ءاين خبر عظيم  و واقعه       

  ».ه به کناري غلطانيده شده استاما چون نگريستند، ديدند آن سنگ که بسيار بزرگ بود، از جلو مقب«

آن سنگي که جسد عيسي را در مقبره مهر و موم کرده بود به کنار غلطانيده شده                   )  ۴:۱۶انجيل مرقس   (

سنگي که سربازان رومي آن را نگاهباني مي کردند به کناري غلطانيده شده بود و مهر امپراطور                     .  بود

 !دهمقبره خالي بود و عيسي زن. روم شکسته شده بود

امروز در زندگي هريک از ما نيز سنگهاي بسيار بزرگي وجود دارند که مانع دريافت شادي                     

اولين و بزرگترين سنگي که عيسي مي غلطاند سنگ   .  حاصل از مشارکت و دوستي ما با خدا مي گردند         

ود را از   گناه يعني از آن معيارهاي عالي الهي عيسي مسيح کمتر بودن و نيز اينکه روي خ                .  گناهان است 

گناه باعث جدايي ما از خدا مي گردد و اين مانع به هيچ عنوان توسط               .  او برگردانيم و به راه خود برويم      

در .  گناه ما را در يأس و نوميدي و تاريکي رها مي کند            .  تلاشها و کارهاي انساني قابل برداشتن نيست       

 ما را بر خود گرفت و هنگامي          گناهان ءچنين شرايطي، وقتي عيسي مسيح بر روي صليب مرد، جريمه           

در اين ايام عيد قيام     .  که از موت قيام کرد، راه شناخت محبت خدا و دوستي با او را براي ما باز نمود                    

مسيح، آيا هنوز شما در اندوه جمعه بسر مي بريد؟ يا اينکه همانند آن زنان دريافت نموده ايد که خدا                       

 و  عيسي زنده است   خوشي عظيم قيام مسيح اين است که         .سنگ عظيم گناه را به کناري غلطانيده است       



او آمده است تا قلبهاي سرد و تاريک ما را تبديل به مکاني براي              .  آمده است تا ما نيز در او حيات بيابيم        

اگر شما اين شادي و آرامش را دريافت ننموده ايد، از خدا بخواهيد تا    .  نور و شادي در خودش بگرداند     

 کساني را که او را      ءخدا، خداي اميني است که همه     .  يد که عيسي براي شما کيست     برايتان مکشوف نما  

 . مي طلبند، پاسخ گفته و پاداشي عظيم خواهد بخشيد

مرگ، بزرگترين دشمن   .  سنگ بزرگ ديگري که انسان زير آن شانه خم نموده، مرگ است              

يسي مسيح را از دوستدارانش      مرگ در روز جمعه، ع     .  ماست و بين ما و عزيزانمان فاصله مي اندازد           

 رهبران بزرگ مذهبي دنيا داراي      ءهمه.  دزديد، اما در سپيده دم عيد قيام، خدا او را از مردگان برخيزانيد            

اگر امروز به اورشليم برويد، قبر      .  مقبره اي هستند در حاليکه قبر عيسي مسيح تنها قبر خالي در دنياست             

به همين جهت است که عيسي      .  د عيسي در آن دفن بوده است      خالي را به شما نشان خواهند داد که جس        

من قيامت و حيات هستم، هرکه به من ايمان آورد اگر مرده باشد زنده                    «:  مسيح اعلام مي کند که      

به همين  )  ۲۶‐۲۵:۱۱انجيل يوحنا   (»  .و هرکه زنده بود و به من ايمان آورد تا ابد نخواهد مرد               *  گردد

و آن شهادت اين است که خدا حيات جاوداني به ما داده است              «:   نويسد دليل است که يوحنا چنين مي     

آيا اين ايام عيد قيام عيسي مسيح، از حيات جاودان             )  ۱۱:۵اول يوحنا   (»  و اين حيات در پسر اوست       

 زندگي شما بر روي زمين تمام        ءخود اطمينان داريد؟ آيا مطمئن هستيد که اگر دوره          )  زندگي ابدي (

ور خدا چشمانتان را باز خواهيد نمود؟ تنها ايمان به عيسي مسيح است که قادر است               شود، آنگاه در حض   

در اين ايام    .  سنگي به اين بزرگي را به کناري غلطانيده، ما را به سوي چنين اميدي رهنمون گردد                      

رستاخيز مسيح، دعاي من براي شما اين است که شما اجازه دهيد تا عيسي مسيح بار سنگين گناه و                         

باشد که جلال خداوند قيام کرده بر شما و از طريق شما            .  از مرگ را از روي شانه هاي شما بردارد        ترس  

 .به ديگران بتابد

 



 
 
 
 
 

 :برگزيده هايی از کتابمقدس
 
 

حنوطي را که تهيه کرده بودند      .  صبح  خيلي زود سر قبر آمدند      )  يکشنبه(ر روز اول هفته     د

آنها ديدند که سنگ از در مقبره به کنار غلطانيده شده  و وقتي به داخل                   .  با خود آوردند  

مردد در آنجا ايستاده بودند که ناگهان دو مرد با لباسهاي            .  رفتند از جسد عيسي اثري نبود     

زنان وحشت کردند و در حالي که سرهاي خود را به              .   کنار آنان قرار گرفتند     نوراني در 

 : آن دو مرد گفتند. زير انداخته بودند  ايستادند

 

 چرا زنده را در ميان مردگان مي جوييد؟ «

 »او اينجا نيست بلکه زنده شده است

 

 )۶-١ آيات ٢۴انجيل لوقا فصل (



 شهادت زندگی يک هموطن
 

 اري من از خوابي گرانقيام مسيح، بيد
 

در سنين جواني اشتياق زيادي به شناخت خدا داشتم و اين سؤالي بود که در دوران                   

دبيرستان هميشه از معلمين ديني مدرسه  مي کردم، ولي تنها جوابي که مي شنيدم اين بود                  

اولين آشنايي من با مسيح و       .  که شناخت خدا براي عقل محدود انسان غير ممکن است            

اما براي شناخت مسيحيت فکر مي کردم که         .   بود "آهنگ برنادت "ت، با ديدن فيلم     مسيحي

بايد حداقل خواندن و نوشتن زبان ارمني يا آشوري را بدانم و اين برايم مانع بزرگي بود                     

ولي اشتياق اصلي من جستجوي خود خدا بود تا          .    که به همين جهت از آن صرفنظرکردم      

 بيشتر در ديانت خود، که ايرادات زيادي نسبت به آن در             جايي که شروع کردم به تحقيق     

 . من آغاز شد

در اين موقع دوران خدمت سربازي ام شروع شد و با شخص مسيحي در دوران                       

آموزشي آشنا شدم که اين دوستي تبديل شد به زمينه اي عالي براي من که با او سؤالات                    

 گوارا بود و پر بود از بوي خدا، پر از            جواب ها ي او برايم بسيار     .  خود را در ميان بگذارم    

 ... محبت خدا 

او در طي اين دوران انجيل به زبان فارسي را به من داد و عجيب اينکه آدرس کليساي                  

هرگز باور نمي کردم، اما دوران آموزشي بزودي به پايان             .  فارسي زبان را نيزبه من داد       

ر هرگز او را نديدم، اما کتاب       در طول خدمت ديگ   .  رسيد و محل خدمت ما هم اعلام شد       

انجيل را با دقت مطالعه مي کردم و اشتياق داشتم به کليساي مورد نظر بروم ولي سد                         



 مي خواند، اين با باور       پسر خدا   مسيح را  بزرگي برايم ايجاد شد و آن اين بود که انجيل،          

 .من اصلاً  مطابقت نداشت

 

ما بر روي صليب مصلوب شد و مرد،        در انجيل اعلام شده بود که مسيح براي گناهان          

بعد از سه روز از مردگان قيام کرد و به آسمان رفت، ولي من طبق قرآن مي دانستم                     

برايشان مشتبه شد که مسيح را مصلوب کردند ولي در اصل شخص            "...  که گفته شده      

با وجودي که اسلام مسيحيت را جزء اديان تأييد شده اعلام             ..."  ديگري مصلوب شد  

بنابراين به اين نتيجه رسيدم که انجيل را         .   ولي انجيل را تحريف شده مي خواند        کرده

ولي هرچه جلوترمي رفتم فقط     .   قرآن و اسلام بپردازم    ءکنار گذاشته و بيشتر به مطالعه     

يکسري مراسم ظاهري مي ديدم که هيچ کمکي به ارتباط و شناخت خدا به من نمي                  

بارها و بارها آن را خواندم ولي هيچگاه          .  وانمپس تصميم گرفتم نماز توبه بخ      .  نمود

حتي بعد ازدقايقي طولاني هيچ سبکي و احساس بخشودگي از طرف خدا دريافت                 

انسان گناهکار و   .  د رخودم غوطه ور مي شدم     .  پس به عرفان روي آوردم    .  نمي کردم 

 خداي مقدس، چه نزديکي ايجاد مي شود؟ چه ارتباطي مي توانم با او داشته باشم؟                  

. چه دليلي براي زنده  بودن، براي شاد بودن مي ماند؟ زندگي برايم بسيار بي معنا بود                  

 اين احساس ها دچار        ءدر نتيجه .  خنده ها و شادي هاي اطرافيانم بي معني بود               

افسردگي شده شروع به کشيدن سيگار نمودم و هرروز تعداد آن زياد و زيادتر مي                   

يگار را زمين بگذارم، برايم غيرقابل باور بود،          شد تا جايي که تصور اينکه بتوانم س         

در اين خلسه به ياد کليسايي افتادم که            .  برايم درست مثل نفس کشيدن شده بود         

با کنجکاوي به کليسا رفتم تا      .  دوست دوران سربازي ام آدرس آن را به من داده بود           



 ء اختيار در جلسه   بي.  ولي او در کليسا نبود    .  شايد بتوانم با دوستم ملاقاتي داشت باشم      

واعظ بدون اينکه مرا بشناسد و      .  موعظه بسيارباورنکردني بود  .  کليسايي شرکت کردم  

يا من از او سؤالي پرسيده باشم، در خلال موعظه اش، شروع به جواب دادن به                          

چگونه ممکن بود؟ وقتي جلسه      .  ازکلام خدا به من پاسخ مي داد        .  سؤالات من کرد  

فکر مي کردم همه مي دانستند که آن          .  ليسا خارج شدم  خاتمه يافت با سرعت از ک      

بعد .  صحبت ها پاسخ به سؤالات من بوده و از روي شرم مدت ها به کليسا پا نگذاشتم                

از مدتي  دوباره به کليسا رفتم و هربار رابطه اي زيبا و روحاني بين من و خدا برقرار                      

. ين دعوت به دعا کرد    مي شد تا اينکه در يکي جلسات، واعظ پس از موعظه، حاضر            

من نيز دعا کردم و از صميم قلب از خدا خواستم دستم را بگيرد، مرا رها نکند و                         

پس تصميم جدي زندگي ام را گرفتم و عيسي مسيح را به عنوان                  .  محافظت نمايد 

 زيباي زندگي را برايم      ءاين تصميم چهره  .  نجات دهنده و خداوند زندگيم پذيرفتم       

جواب هاي سؤالاتم يکي پس از ديگري توسط روح القدس           روشن کرد تا جايي که      

در من ترک سيگار    )  تولد تازه (يکي از برکات زندگي جديد       .  برايم روشن مي شد   

چون بارها و بارها تلاش     .   من آرزوي آن را داشتند     ءبود و اين چيزي بود که خانواده       

براحتي آن را   کرده بودم ولي اين بار نه با تلاش، بلکه فقط با قدرت ومحبت خدا                    

کنار گداشتم و اين برکت  نه تنها به من زندگي و سلامتي داد، بلکه باعث برکت                       

تا جايي که آن ها هم يکي پس از ديگري مسيح را            .   من نيز شد   ءبراي اعضاي خانواده  

 زندگي شان پذيرفتند و مي توانم با خوشحالي اعلام کنم که              ءبه عنوان نجات دهنده   

 آمين   . تک تک ماستءهندهمسيح خداوند و نجات د

 ابراهيم، ونکور کانادا
 



  مسيح چه مي گويد؟ءدر باره) تورات و نوشتجات پيش از انجيل(عهد عتيق 
 

جسدم نيز دراطمينان ساکن     .  از اين رو دلم شادي مي کند و جلالم به وجد مي آيد                  «

ا نخواهي  خواهد شد زيرا جانم را  را در عالم اموات ترک نخواهي کرد و قدوس خود ر                   

 »              .گذاشت که فسا د را ببيند

 )۱۰‐۹:۱۶مزمور (

 

 ءحضرت داود خود سالها بعداز اين نبوت  وفات نمود و درشهر داود در مقبره                    

او دررؤيا اين نبوت را براي عيسي مسيح نمود که آن قدوس             .  خانوادگي اش دفن گرديد   

تحقّق پيوستن اين پيشگويي حضرت داود را و در اناجيل مي توانيم به . فساد را نخواهد ديد

 . بنگريم

 

 : عيسي پس از رستاخيزش ازمردگان  به شاگردانش فرمود

 

همين است سخناني که وقتي با شما بودم گفتم ضروريست که آنچه در تورات  و صحف                 «

 من مکتوب است به انجام رسد و در آن وقت ذهن ايشان را روشن                   ءانبيا و زبور در باره     

 ».ا کتب را بفهمندکرد ت

  

گرچه باورش با فکر و منطق محدود انساني دشوار مي نمايد، ولي در قوت خدا عيسي                     

گرديده، بر مرگ غالب      مسيح از مردگان برخاست تا من و تو نيز در قيام وي شريک                 

 .آييم

 

دوست عزيزم اگر چنانکه مايل هستيد در اين زمينه بيشتر مطالعه نماييد، بسيار خوشحال                  

 .اهيم شد که پاسخگوي شما باشيمخو
 



 
 :جدول
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خوراک را به ... هرروزدر هيکل به يک دل پيوسته مي بودند ) شاگردان ( .١

 )۴۶:٢اعمال رسولان . ( مي خوردندساده دليخوشي و 

 )١٠:٣اشعيا نبي ( . خواهد بودسعادتمنديعادلان را بگوييد که ايشان را  .٢

٢١:١٠لوقا " ( مي گويمسپاساي پدر، اي خدا وند آسمان و زمين ، تو را " .٣

( 

 )٢۶:۶اعداد ( بخشد سلامتييهوه تو را  .٤

 )١٠:٨نحميا" ( خداوند قوت شماست سرور"... .٥

 )١٢:٢٣متي (  گردد سرافرازهر که خود را فروتن سازد .٦

 جلال ستايشبراي ... ما را از قبل تعيين نمود تا ا او را پسر خوانده شويم .٧

 )۶:١افسسيان ." (فيض خود

 

  روز اول سال،١٣ن نه تنها در اين  سين ايما٧دعاي ما اين است که اين 

 که همه روزه همراه شما بوده

 .و برکات الهي را براي تمام ايام عمرتان به ارمغان آورد

 



 !ايران سراى من استي همه جا
 
 

هنگام تحويل سال بود گوشي تلفن را برداشتم و پس از مدتي تلاش                   

اي نوروزي،  توانستم با عزيزان صحبت کنم و ضمن تبريک عيد و شادباش ه               

ايران حال و هواي ديگري داشت،        .  خود نيز بتوانم بوي عيد را استشمام کنم          

ولي .   بوي عيد از مايلها دور به مشام مي رسيد              .انگار راستي راستي عيد بود      

نوروز امسال تفاوتي با نورزهاي ديگر سالها داشت، بارش برف سنگين با دانه                 

بله عزيران امسال تهراني ها      .  وده بود هاي درشتش همه تهراني ها را غافلگير نم         

 ! سپيدي برف آراستند  هفت سين را  با ءسفره

 !ايران عزيز هر روزت نوروز و نوروزت پيروز باد

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Who Will Role Away the Stone?” 
An Easter Message  

From Pastor Tat Stewart 
 
 
 
 

 

 

 On the Friday that Jesus of Nazareth was crucified 

darkness covered the earth.  As Jesus died on the cross 

those who loved him most died inside for all their hopes 

were drained from their hearts.  Jesus had been their 

beloved friend and teacher and now he was gone and with 

him went all their reasons for life.  How quickly life can 

loss its joy.  Maybe as you read this, your life is going 

through a time of great testing and you are groping in the 

darkness for a reason to go on.  If that is the case, God 

invites you to move from the darkness of Friday to the 

sunrise of Sunday, the day of Jesus’ victory and glory.   



 It was very early Sunday morning when Jesus’ 

mother and the other woman quietly made their way to the 

tomb where Jesus had been buried.  The Romans had 

buried him in a cave like tomb and sealed his grave with a 

huge rock.  As the women made their way to the tomb 

they were completely silent in their individual grief but a 

common question troubled each of them.  Mark in his 

Gospel tells us what that question was.  “Who will role the 

stone away from the entrance of the tomb?” (Mark 16:3)  

With each step the woman took toward the tomb the 

question grew larger.  “Who will role away the stone?” 

 The glorious news of Easter is recorded for us by 

Mark, when he reports, “But when they looked up, they 

saw that the stone, which was very large, had been rolled 

away.” (Mark 16:4)  The stone that had sealed Jesus I 

death had been rolled away.  The stone that had been 

rolled in place by the Romans and sealed with the 

Emperor’s seal had been broken.  The tomb was empty 

and Jesus was alive!   

 Now there are many immovable stones in our lives 

that separate us from the joy of fellowshipping with our 

God.  The first great stone that Jesus removes is the stone 

of sin.  Sin is falling short of the perfection of Jesus Christ 

and turning and going our own way.  Sin separates us 

from God and it cannot be removed by human effort.  Sin 



leaves us in darkness and despair.  However, when Jesus 

died on the cross he took the penalty of our sin upon him 

and when he rose from the dead he opened the way for us 

to know the love and fellowship of God.  This Easter are 

you still living in the defeat of Friday or have you like the 

women discovered that God has rolled the stone of sin 

away.  The great joy of Easter is that Jesus is alive and he 

has come to make us alive in him.  He has come to turn 

our cold dark hearts into a place of light and joy in Him.  If 

you do not know this joy and peace ask God to reveal who 

Jesus is to you.  He is a faithful God and will reward those 

who seek him. 

 Another great stone that weighs mankind down is 

death.  Death is our greatest enemy and separates us 

from those who we love.  Death stole Jesus from his loved 

ones on Friday but on Easter morning God raised Jesus 

from the dead.  While all other great religious leaders have 

a tomb, Jesus does not.  If you go to Jerusalem today they 

will show you an empty grave where Jesus had been 

buried.  That is why Jesus declared, “I am the resurrection 

and the life. He who believes in me will live even though 

he dies; and whoever lives and believes in me will never 

die.” (John 11:25-26)  That is why John wrote, “And this is 

the testimony God has given us eternal life, and this life is 

in his Son.” (I John 5:11) This Easter are you sure that you 



have eternal life?  Are you sure that when your time on 

earth is over that you will enter into the presence of God? 

It is faith in Christ that he did role this great stone away 

that leads to such a hope.  My prayer for you this Easter is 

that you will let Jesus role away your burden of sin and 

your fear of death.  May the glory of the Risen Lord shine 

in and through you. 
 



RESURRECTION OF CHRIST,  
MY SPIRITUAL AWAKENESS 

 
 

As a teenager, I was very curious and loved to know 

God and understand him. I was seeking for the truth. I 

used to ask my religion teachers in high school about God, 

their answer was like this: “Human being can only have a 

limited understanding of God”. I was first introduced to 

Christianity through a movie named “The Song of 

Bernadette”! I assumed to learn more about Christ and 

Christianity; I should learn Assyrian or Armenian 

Language first. It seemed to very complicated, so I just left 

it there. My real desire was finding God. So I decided to 

learn more about my own religion “Islam”. The more I 

read, the more I had doubt. At the beginning of my 

preparation (training) for military service, I met a young 

Christian man. Soon we became friends. I felt free to ask 

him about his belief. Our conversation was very interesting 

and enlightening for me. His answers were so sweet to my 

soul. He gave me a Persian Bible and the address of a 

Persian church. After the training, we were sent to 

different locations and we lost touch. I started to read the 

gospel carefully and I enjoyed reading it, but I had 

significant problems, which were contradicted to Quran. 

Gospel called Jesus “the Son of God” and according to 

Gospel, Christ was crucified and died on the cross for our 



sin, resurrected after 3 days and went to heaven. But 

according to Quran, Jesus was a prophet and some body 

else instead of him was crucified. 

I was still looking for the answers and seeking for the 

truth and this time again in Islam! I prayed very hard but I 

couldn’t find any closeness to God. I saw just lots of 

meaningless religious laws, I didn’t know how they could 

help me to come closer to God and find the truth! I felt 

empty spiritually. I didn’t know the purpose of my life and 

the meaning of happiness. I was depressed. I started to 

smoke and it got worst. My family was very worry about 

me and particularly about my health. I tried many times to 

give up smoking but it seemed to be impossible. 

One day I just went to the Persian church. I hoped to 

meet and talk to my old friend. He wasn’t there, but I 

stayed to listen to the sermon. Some thing amazing 

happened. As the pastor started preaching, I had the 

feeling that he is talking just to me. He was answering my 

questions without even being asked. As he was done, I 

just rushed to leave. I thought every body else knows too 

that he meant me. I was so ashamed that I didn’t go back 

for a while. Eventually I went back to hear and learn more 

and I continued to go there.  

One day after the service, pastor asked every body 

to pray, and I prayed with them too. I prayed genuinely 



and from the bottom of my heart to God to help me to find 

the truth, to take my hand and not to let me down. At the 

same day I made my most important decision in my life. I 

accepted Jesus Christ as my Lord and my only savior. I 

come to love him and make him part of my life everyday. I 

had the feeling as I was born again. I have seen 

everything with a different point of view. I felt free and 

happy and for the first time I was in peace with myself. 

With the Holly Spirit guidance, all my questions were 

answered. 

One of the blessings of this new life was that I quitted 

smoking, this time it wasn’t difficult at all. I did it with power 

of my faith and love to God. My family was witnessing all 

that positive change in me and the entire blessing in my 

new life. After a short time members of my family one after 

another accepted Jesus Christ as their own savior. And 

today I’m happy to announce Jesus is the only Lord and 

Savior of all of us.  

Amen, 

 

 

Ebrahim, 

Vancouver, Canada 
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